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نشانههایمؤمندرکلامامامسجاد)ع(
هر فردی نیاز دارد خودش را به زیور های اخلاقی و دینی بیاراید شفا

تا در نزد معبودش زیبا دیده شود. برای شناخت بهتر خودمان 
گی هایی باشیم و  خوب است بدانیم که باید دنبال چه ویژ
در این راه، چه کسی بهتر از امامِ مشهور به عبادت و مناجات، امام سجاد)ع(، 
می تواند به ما کمک کند؟ از ایشان نقل شده است که: عَلاماتُ المُؤمِنِ خَمسٌ: 
برُ عِندَ المُصیبَه وَ الحِلمُ عِندَ الغَضَبِ،  ه، وَ الصَّ

َّ
ه فِی القِل
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بنا بر تصویر کلی که روایات درباره آخرالزمان ارائه کرده اند، آخرالزمان 
به معنای دوران پیش از ظهورِ حضرت حجت)عج(، دوران تاریک و 
سختی است؛ هرچند ما معتقدیم عاقبت به متقین تعلق دارد و با 
ظهور همه چیز درست و جامعه انسانی با رفاه مادی و معنوی ایجاد 
می شود و آینده جهان روشن است، اما سال های منتهی به ظهور در 
روایات با فضایی سخت و تاریک از همه جهات، تصویر شده است. 
طبق روایتی که در جلد هشتم کافی از امام صادق)ع( آمده است، 
در آخرالزمان انواع فساد  سیاسی، اخلاقی، فرهنگی، اقتصادی و 
اجتماعی رقم می خورد و حضرت می فرمایند: »بدی ای نیست که 

خ ندهد!«. در این دوران ر
در روایات است که امام مهدی)عج( در عصری ظهور می کنند که اختلاف 
خ می دهد، حتی  شدید بین مردم وجود دارد، جنگ های مختلفی ر
در روایات از وقوع زلزله های متعدد خبر داده شده است. شاید هم 
منظور از این زلزله ها، تکانه های مربوط به وقایع و اتفاقات مهم 
اجتماعی باشد؛ دلیل هم آن است که غیر از آنکه مردم به سمت زیاده خواهی و شهوات 
خ می دهد. این  اتفاقات  پیش  می روند، دنیاطلبی  افزایش می یابد و جنگ و نبرد ر
خ می دهد تا مردم از برنامه های جاری که انسان های دیگر ارائه و اجرا می  کنند،  ر
کنند و درنتیجه به  مأیوس شوند و نتوانند برای آینده بشر، تصویری روشن ارائه 

خ نمی دهد. گر چنین نشود، ظهور ر وجود امام، اضطرار بیابند. ا
یأسحاصلمیشود؛ جامعه جهانی باید به قدری دچار گرفتاری ها،  فرج،بعداز
بن بست ها، سختی ها و مشکلات شود که دیگر کسی نتواند بگوید ما نقشه و روش و 
گر جامعه به قدری به هم  راه حلی داریم که می تواند جامعه را اصلاح و درست کند. ا
خ  بریزد که دیگر کسی نتواند تصویری روشن از آینده ارائه کند، آن گاه است که ظهور ر
می دهد؛ یعنی رسیدن به بن بستی که جز یک تحول انقلابی الهی، راه دیگری برای 
ج بعد از یأس حاصل می شود. ر هایی از آن وجود نداشته باشد؛ چون به تعبیر روایات، فر
چراخدابهاینرنجهاراضیمیشود؟شاید این شبهه پیش آید که چرا خداوند 
راضی به این آزار انسان می شود و همین حالا به داد مردم نمی رسد؟ چرا اجازه 
می دهد کارد به استخوان برسد؟ پروردگار به این راضی نیست، بلکه روحیه انسان 
چنین است که تا به بن بست نرسد، حرف حق و هدایت را نمی پذیرد؛ چون  امیدوار 
کند، بنابراین باید به یأس و بن بست درباره  گره ها را به دست خود باز  که  است 
ظرفیت ها و استعداد هایش برسد تا ارائه برنامه ای برتر و عمل به آن را بپذیرد و این 
مسئله درباره ظهور هم صادق است. آخرالزمان ادامه می یابد تا انسان ها آماده 

پذیرش ظهور امام مهدی)عج( شوند.
نگاهشیعه؛ جنگی که در روایات ائمه)ع( درباره آخرالزمان بیان شده  آخرالزماندر
ح می کنند، تفاوت اساسی دارد؛ مسیحیان بر این  است، با آنچه  یهود و مسیحیت مطر
باورند که حضرت عیسی)ع( نازل می شود برای نبرد نهایی میان حق و باطل و اینکه 
تکلیف دنیا یکسره و کار آن ختم شود و اهل بهشت به بهشت و جهنمی ها به جهنم 
رهنمون شوند، لذا آن ها زمان نزول عیسی بن مریم)س( را روز داوری می دانند که با آن 
گدون که در سرزمین های اشغالی  دنیا تمام می شود. در نگاه آن ها، جنگ نهایی در آرما
خ می دهد.)منطقه ای که صهیونیست ها از  واقع شده است، بین جبهه حق و باطل ر
آن استفاده گردشگری می کنند!(، درحالی که در نگاه اسلام بعد از ظهور امام زمان)عج(، 
وایات، حضرت حجت)عج(  جنگ خونین، مفصل و بزرگی نخواهیم داشت. طبق ر
هشت ماه جنگ نظامی خواهند کرد که آن ها نیز محدود و با افراد خاصی است و 

خ نمی دهد. کشتار دسته جمعی و خاصی ر
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آمنه مستقیمی| این روز ها که شهادت سیدحسن نصرا...، حزب ا... و جریان مقاومت را در مرکز توجهات آزادگان عالم قرار داده است، فرصتی است 

مطلوب تا به فلسفه و چرایی و رهاورد مقاومت در نگاه اسلام بپردازیم؛ اینکه چرا این دین خاتم، عزت را با مقاومت قرین می داند. در این باره با 
حجت الاسلام والمسلمین سیدسجاد ایزدهی، استاد درس خارج فقه و اصول حوزه و رئیس پژوهشکده نظام های اسلامی، گفت وگو کرده ایم.

 
احکام 

تصرف در صدقه
بوط به  که مر گر پولی را در قلک یا صندوق شخصی)  پرسش  پرسش ا
کمیته امداد یا خیریه خاصی نیست( به نیت صدقه روزانه کنار بگذاریم، 
آیا حق برداشت این پول را داریم؟ مثلا پول های خرد را برداریم و درشت 
گر مربوط به  بگذاریم؟ به طورکلی این صدقه، حکم صدقه شرعی را دارد؟ ا

کمیته خاصی بود، چه؟
 پاسخ اجمالی جابه جا کردن پول کنارگذاشته برای صدقات درصورتی که جزو 
گر شما پول صدقه را در صندوق  دارایی های شما باشد، اشکالی ندارد، اما ا
کمیته ها ریخته اید و مسئول کمیته هم حقی برای برداشت پول به شما نداده  
است، حق برداشت از صندوق را ندارید. همچنین تعویض پول خرد صدقات 
با اسکناس، درصورتی مجاز است که از پول صدقات چیزی کم نشود.

امام سجاد)ع(:
القتل لنا عاده و کرامتنا الشهاده.

کشته شدن، عادت ما و شهادت، کرامت ماست.
بحار الانوار، ج45، حدیث118

روشـنـا

آیتا...العظمیخامنهای:در فرض مذکور، حق برداشت یا تبدیل با پول دیگر را دارید و تا زمانی که به فقیر 
تحویل نداده اید، صدقه محسوب نمی شود. تا زمانی که شما پول صدقه را به دست فقیر نرسانده اید یا آن را 
به وکیل فقیر پرداخت نکرده اید، پول از دارایی های شما خارج نشده  است؛ درنتیجه می توانید در آن تصرف 
کنید. این حکم شامل جابه جا کردن پول صدقه یا تصرف در آن نیز می شود. یعنی شما می توانید در صورت 
نیاز مقداری از پول کنارگذاشته را خرج کنید؛ البته درباره صندوق های صدقاتی که مؤسسات خیریه به شما 

می سپارند، حکم مقداری فرق می کند. در این شرایط، اگر حق برداشت از صندوق به شما داده نشده  است، برای 
برداشت حتما باید از مسئول آن مؤسسه اجازه کسب کنید.

آیتا...العظمیمکارمشیرازی:اگر پول کنارگذاشته در گوشه ای از خانه است یا در صندوقی شخصی قرار 
گرفته  است، تصرف در آن اشکالی ندارد؛ یعنی شما می توانید آن پول را با اسکناس تعویض کنید یا در صورت 
نیاز از آن برداشت کنید و دوباره بر روی آن بگذارید، اما اگر پول در صندوق  صدقات کمیته ها ریخته شده و آن 
کمیته به شما اجازه ای برای تصرف در صندوق نداده  است، حق برداشت از صندوق را ندارید. همچنین تعویض 

صدقات با پول دیگر درصورتی که به پول صدقه لطمه نزند)یعنی مقداری از آن کم نشود( اشکالی ندارد.

ازنسلاو
درباره کتاب »فاطمه)س(؛ راز ماندگاری امامت«

 
حمیده ذاکری | محبت و اهمیتی که پیامبر اسلام)ص( برای حضرت فاطمه)س( قائل 

بودند، متفاوت از مهر و عطوفت پدر و فرزندی است. این علاقه و اعلام مکرر 
گاهی   های بسیار  آن در سیره نبوی برای مسلمانان، معنای مبارزه با جهل و ناآ
است. در مورد عظمت و شأن آن بانوی بزرگوار می توانیم در کتاب   های زیادی 
بخوانیم اما کتاب امروز، بررسی ابعاد مختلف سیره حضرت از زبان خطیب و 
استاد خوش کلام »دکتر ناصر رفیعی« است. بی تردید درک تاریخ اسلام و تحلیل 
حوادث صدر اسلام و تشخیص حق و باطل، نیازمند معرفت به مقام والای حضرت 
فاطمه زهرا)س( است. حجت الاسلام والمسلمین رفیعی این مباحث را در دهه 
فاطمیه در حسینیه امام خمینی)ره( در محضر رهبر معظم انقلاب بیان کرده است.
این کتاب شامل پانزده گفتار است؛ رضایت الهی در سیره حضرت زهرا)س(، گزینش ها 
و انتخاب های فاطمی، اصل معنویت در سیره حضرت، دشمن شناسی در سیره 
ایشان، معادباوری در سیره ایشان، ولایت مداری در سیره ایشان، عوامل انحطاط 
و سقوط جامعه بعد از پیامبر)ص( در کلام حضرت زهرا)س(، اصل استقامت در 
سیره حضرت، خشم و قهر فاطمی، رضایت و مِهر فاطمی، اصل دفاع از حق در 
گی های خانواده  سیره حضرت، عرصه ها و مرز های حضور بانوان در جامعه و ویژ

فاطمی  و یک بخش هم کتاب نامه است.
در ادامه، برشی از کتاب را می خوانید:

ک حق را باید از کجا پیدا کرد؟ وصیت نامه حضرت امام،  امروز ملا
ک حق و معیار حق است که از چه دفاع کنیم. وصیت نامه شهدا  ملا
ک حق است. وصیت نامه ای از شهدا پیدا نشده است که در آن  ملا
به دین و ولایت فقیه سفارش نشده باشد. این خود نمونه واضح 
حق است. خانواده شهدا با یک شهید، سه شهید، چهار شهید 
ک حق است؛ خانواده ای که زندگی اش را وقف ولایت فقیه  ملا
می کند. بله، ولایت فقیه تجلی اش در یک شخص است، اما دیدگاه 
امام در قرار دادن فقیه در رأس جامعه، آن هم فقیه عادل، فقیه 
ک حق  ک حق است. جانبازان ملا کم، فقیه ناظر، ملا بصیر، فقیه حا
ک حق اند.  هستند؛ کسانی که برای این انقلاب هزینه می کنند، ملا
ک حق هستند. علما، افراد بصیر، افراد با تشخیص در جامعه نیز ملا

 
بردار و 
بخوان

درپناهاو
 

ریحانه عامل نیک|   ما در زندگی همیشه خواستار بهتر شدن، رو به بهبود بودن و سعادت 

هستیم. حالا که نعمت همشهری بودن با آقا امام رضا)ع( را داریم، این بهتری و بهبود یعنی 
هرچه بیشتر بتوانیم لایق این مجاورت و همشهری بودن باشیم که برایمان افتخار است. 
وقتی فردی را دوست داریم، شبیه او می شویم و او ملجأ و پناه ماست. این ها را گفتم تا بگویم 
منِ کمترین چه نعمت بزرگی درکنار خودم دارم؛ با همه خوف و با همه امیدواری و حس 
رجا، مثل یک زن ساده آن طور که مادر یادم داده است، در وقت هر گرفتاری نذر می کنم 
و به ساحت همیشه روشن آقا، امام رضا)ع(، متوسل می شوم. حمله این شب های رژیم 
وحشی اسرائیل را با نگرانی برای نیروهای حزب  ا... دنبال می کنم اما می دانم که درمیان 
صفات خداوند متعال »حسیب« هم آمده است؛ یعنی دنیا، دنیایی بی حساب وکتاب 
گر بزنید، می خورید. اما  کنش است. از بچگی یاد گرفته ایم که ا نیست و دنیای کنش ووا
حسیب بودن خداوند به این معنی است که هیچ کار و کرداری در این دنیا رها و  بی پاسخ 
کنش و پاسخ آن در این دنیا نیست.  نمی ماند. پس هر عملی، جوابی دارد ولی لزوما وا
بخشی از عالم هستی و وجود، این دنیاست، ولی بخش مهم تر عالم وجود، آخرت است. 
در روایات زیادی آمده است که پاداش و کیفر هر عملی، همین الان هست ولی زمان آن 
مشخص نیست و به دست خداست. ممکن است به نظر ما عملی کوچک باشد ولی پیش 
خدا ظلم بزرگی به حساب بیاید، پس میزان اعمال، دست ما نیست. خدا مهلت می دهد 
ولی کار را رها نمی کند و بدون پاسخ نمی گذارد. »کاین اشارت ز جهان گذران، ما را بس!«.

اشارت 

پرهیزکاری در خلوت

شکیبایی هنگام مصیبت صدقه در حالت نیازمندی

راستگویی هنگام ترس بردباری هنگام خشم

نشانه های مؤمنمنیع حدیث: الخصال، ص245
پنج چیز است:

ح شد در گفت وگو با رئیس پژوهشکده نظام های اسلامی مطر

مقاومت مفهومی انسانی است نه صرفا اسلامی

معنایمقاومت

دو معنا برای مقاومت وجود دارد؛ برای صحبت از موضوعی 
خــاص در فقــه، بایــد موضوع شناســی مناســبی داشــته باشــیم 
تــا منجــر بــه حکــم مشــخص شــود. در مقاومــت دو تعریــف 
وجــود دارد؛ یــک تعریــف ناظــر بــه تعبیــر آن بــه اســتقامت اســت 
و در ایــن معنــا مــا بایــد در طــول زندگــی سیاســی اجتماعی، 
اســتقامت داشــته باشــیم و ایــن معنــای آیــه »فَاسْــتَقِمْ کَمــا 
مِــرْتَ« اســت و صبــر در مقابــل مشــکلات هــم بــه ایــن واژه 

ُ
أ

ارجــاع داده می شــود. رهبــر معظــم انقــلاب دربــاره مقاومــت 
گــر ســنگ، مســیر آب را ســد  ایــن تعبیــر را بــه کار برده انــد: »ا

کنــد، آب راه خــود را پیــدا می کنــد«.

بایدحیثیتوهویتخودراحفظکنیم

تعبیر دیگر مقاومت مواجهه با دشمن است به فرض اینکه 
دشمن قدرت و غلبه دارد و انسان باید از حیثیت و هویت خود 
کرم)ص(  دفاع کند و از ضعف به قوت برسد؛ برای مثال پیامبر ا
در مکه، مقابل قریش حیثیت و هویت خود و اسلام را حفظ 
کردند. هر دوی این معانی در فقه ما  وجود دارد؛ در معنای 
اول یعنی نباید از جنگ فرار کنید، نباید به دشمن دل خوش 
کنید و این ادبیات در فقه ما هست و در معنای دوم، وقتی 
نظام سیاسی در موقعیت ضعف است، انسان باید به گونه ای 
قوی و مسلط برخورد کند که موجودیت و هویت خود را حفظ 

و از دیگرسو برای بقا تلاش کند .

بیاعتمادیبهدشمن

اسلام به عنوان مکتب مبتنی بر عقلانیت و مبانی الهی و 
کید می کند:  روایات، بر بی اعتمادی به دشمن و قدرت یابی تأ
ه«. ادبیات فقهی همچون  ن قُوَّ ا ٱستَطَعتُم مِّ واْ لَهُم مَّ

ّ
عِدُ

َ
»وَأ

ادله عقلی و سیره عقلا به مقاومت، حکم و آن را برای جامعه 
الزام می کند. فردی که عملا توانست این دستور را عملی و 
نهادینه کند، امام خمینی)ره( بود که مقابل سلطه داخلی و 
استکبار جهانی هم مقاومت را به عنوان نسخه شفابخش، 
تی همچون  عرضه و هم شیوه بومی ایرانی آن را با مقولا
لاری، اخلاق و معنویت و حمایت از مستضعف  مردم سا
ارائه کرد که می تواند با شیوه های دیگر متفاوت باشد اما 
درنهایت مقاومت، باید سلطه دشمن را کم و بقای جامعه را 
تضمین کند و درنهایت به قدرت مقابل دشمن منجر شود.

مقاومترَوشمند

مقاومــت قبــل از آنکــه مقولــه ای اســلامی باشــد، انســانی 
اســت؛ هرچنــد حتــی حیوانــات هــم بــا ظلــم مقابلــه می کننــد 
کشــته نشــوند. در حــوزه  تــا تحــت ســلطه قــرار نگیرنــد و 
انســانی، همــه جوامــع بحــث مقاومــت بــرای بقــا و حفــظ 
و توســعه را دارنــد، ولــو اینکــه ممکــن اســت راهبرد هــای 
مختلفــی داشــته باشــند؛ بــرای مثــال گانــدی در هنــد مقابــل 
ســلطه انگلیــس بــه  روشــی مقاومــت می کــرد و مانــدلا در 
آفریقای جنوبــی بــه گونــه ای دیگــر؛ شــیوه مقاومــت می توانــد 
متفــاوت باشــد امــا در هــر جــای دنیــا، منطــق انســانی فکری 

بــر آن صحــه می گــذارد.

شهادتعینپیروزیاست

مقاومت فرایندی است که غرض توسعه و غلبه و حفظ هویت 
را بایـد محقـق کنـد. لـذا هـر دسـتاوردی در ایـن مسـیر پیـروزی 
گـر شـهادت باشـد؛ چـون در همـه  محسـوب مـی شـود، حتـی ا
جوامع آن ها که برای اهداف انسانی و حفظ منافع ملی تلاش 
مـی کننـد و جان شـان را از دسـت مـی  دهنـد قهرمـان و الگـو 
شـناخته مـی شـوند. شـهدا هـم کـه بـه تصریـح قـرآن، زنـده انـد 
و نـزد خداونـد روزی مـی خورنـد چنیـن نقشـی دارنـد و حـذف 
فیزیکـی آن هـا، مانـع تاثیرشـان نیسـت. شـهادت چـون هویـت و 
قـدرت را تأمیـن می کنـد و الگـو بخـش اسـت، منطـق مقاومـت را 

توسـعه مـی دهد.

است حزبا...پیروز

ـــا خـــدا مرتبـــط و حـــزب ا... هســـتند، چـــون خـــدا  کســـانی کـــه ب
ــا نیـــز غلبـــه پیـــدا می کننـــد. خـــدا راهـــی  غالـــب اســـت، آن هـ
بـــرای ســـلطه کفـــار بـــر مســـلمین نگذاشـــته اســـت: »وَلَـــنْ 
یَجْعَـــلَ ا... لِلْکَافِرِیـــنَ عَلَـــی الْمُؤْمِنِیـــنَ سَـــبِیلًا« و وعـــده داده 
ــه  گرچـ ــد؛ ا ــه ارث می برنـ ــتضعفان بـ ــن را مسـ ــه زمیـ ــت کـ اسـ
ایـــن وعـــده الهـــی مفـــروض اســـت، ایـــن مشـــروط بـــه مقاومـــت 
گـــر اســـلام  اســـت و بـــدون مقاومـــت، محقـــق نمی شـــود؛ یعنـــی ا
دســـت برتـــر باشـــد امـــا مســـلمین تلاشـــی نکننـــد، پیـــروزی ای 

خ نمی دهـــد. ـــد، ر ـــه بای ک

حجتالاسلاموالمسلمین
ایزدهی:
 کسانیکهباخدامرتبط
وحزبا...هستند
چونخداغالباست

غلبهپیدامیکنند.  آنهانیز
بر خداراهیبرایسلطهکفار
مسلمیننگذاشتهاست

مقاومت،مقابلنظمنوینجهانی

در معنـای دوم، مقاومـت در عـرض دفـاع و جهـاد قـرار می گیـرد. فـرض نخسـت ایـن اسـت کـه مـا قـوی نیسـتیم و بـرای حفـظ هویـت 
خـود مقاومـت می کنیـم، در جایـی کـه هم تـراز باشـیم، دفـاع می کنیـم و وقتـی قـدرت برتـر بـا مـا باشـد، در موقعیـت جهـاد قـرار می گیریـم. 
کیـد می شـود، یعنـی مقاومـت مقابـل نظـم نویـن جهانـی، مقابـل سـلطه و اسـتکبار و ایـن معنـا در فقـه مـا  اینکـه امـروز بـر مقاومـت تأ
وجـود دارد. مهـم آنکـه مقاومـت فرمولـی اسـت مقابـل سـازش، یعنـی بایـد از هویـت و حیثیـت، دفـاع و به سـمت قـدرت حرکـت کنیـم. 
درمقابـل، سـازش بـه فرمولـی توصیـه می کنـد کـه می توانـد هویـت و حیثیـت انسـان را از بیـن ببـرد. در سـازش بـرای جـان، از هویـت و 

حیثیـت عبـور می کنیـم؛ هرچنـد کـه تضمینـی هـم بـرای حفـظ جـان نیسـت!


